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آینه هاى روبه رو

شــرق: فروش کاشی های دزدیده شــده از کاخ نیاوران، 
بازتاب گســترده ای در شــبکه های اجتماعی داشته؛ با 
وجود تکذیب این ادعا از سوی کارشناسان،  از سیدمحمد 
بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، پرسیده ایم که 
آیا حساس شــدن مردم نسبت به اخبار فرهنگی جامعه 
خوب اســت و اگر خوب است، این حساسیت را چطور 

می شود مدیریت کرد. 

 انتشار گسترده خبر ســرقت و فروش کاشی های  �
تاریخی در تهران و بعضی از شهرهای کشور را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
اینکه قطعاتی از بناهای تاریخی توسط برخی دزدیده 
شــود، موضوع تازه ای نیســت اما اینکه جامعه ما دارد 
آرام آرام نســبت به ایــن اخبار حساســیت پیدا می کند، 
موضوع جدید و به نظر من، مثبتی است. نگاهی به آثار 
تاریخی ایرانیان در موزه های مختلف دنیا، نشان می دهد 
که تا پیش از این، حساســیتی در زمینه سرقت برخی از 
آثار تاریخی وجود نداشته اما اکنون، جامعه کم کم دارد 
نسبت به این مسائل حساســیت نشان می دهد و چنین 
اتفاقی خوشایند است. در مثل می توان گفت که دزدها 
در دستبرد به خانه ها از پول و جواهرات خانه نمی گذرند 
اما اگر روزی بــه ما خبر بدهند که یــک دزد، تابلوهای 
نقاشــی یک خانه را به ســرقت برده، این خبر تلخ یک 
 سویه خوب نیز دارد و آن این است که حتی دزدهای ما 

هم در حال فرهنگی شدن هستند. 
 بااین حســاب بایــد در برابــر این همــه خبــر  �

اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  عجیب وغریــب 

دست به دست می شود چه کرد؟ 
به تازگی در یادداشــتی با عنوان «مدیریت دلواپسی» 
به این موضوع اشاره کردم که واکنش و حساسیت افکار 
عمومی به مســائل فرهنگی مثبت است اما باید مراقب 
بود که در حقیقت چه کسی و با چه هدفی این حساسیت 
را دارد مدیریت می کند؛ آیا واقعا خیرخواه جامعه است 
یا قصد سوءاستفاده سیاسی دارد، چراکه سوءاستفاده از 
چنین حساســیت هایی می تواند منجر به صدمه خوردن 
آن ارزش شود. دراین میان، گروهی دست به فریب دادن 
جامعه می زنند، پیــازداغِ ماجرا را زیاد می کنند تا اذهان 
عمومی، از موضوع اصلی منحرف شده و اعتماد جامعه 

نسبت به متخصصان امر یا متصدیان امور سلب شود. 
 وظیفه نظام بخشــی به این حساسیت ها با چه  �

گروهی است؟ 
می دانید، وقتی که ماجرای پزشــک خمینی شــهری 
اتفاق افتاد، حساســیت هایی در جامعــه به وجود آمد 
امــا گروهی از این حساســیت ها بــرای بی اعتمادکردن 
مردم نسبت به جامعه پزشکی کشور و وزارت بهداشت 
اســتفاده کردنــد. خب، ســؤال اینجاســت کــه هدف 
به وجودآوردن چنین حساسیت هایی مگر افزایش میزان 
سلامت در جامعه نیســت؟ با بی اعتمادکردن مردم به 
وزارت بهداشت و جامعه پزشکی چطور می توان شاهد 
افزایش ســلامت در جامعه بود؟ اتفاقات اخیر عمارت 
مسعودیه هم یک مثال دیگر اســت؛ برخی از رسانه ها 
که در این مسئله متخصص نبودند نه تنها به نقش خود 
که اطلاع رسانی است اکتفا نکردند بلکه خودشان را در 
مقام کارشناس و مدیر قرار دادند و یک موضوع علمی و 

حرفه ای، چنین به حاشیه کشیده شد. 
 در باره انتشار عکس های عمارت مسعودیه، شاید  �

بهتر است از واژه دلسوزی استفاده کنیم. 
اگر دلسوزی هم باشد، دلســوزی ناشیانه است. اگر 
به عنوان رسانه، حساسیتی را در جامعه ایجاد کنید با زیر 
ســؤال بردن بنیه کارشناسی و مدیریتی کشور، این سؤال 
پیش می آید که چرا سراغ تمامی پرونده های این چنینی 
نمی روید. درخشــان ترین کار مرمتی کشــور در عمارت 
مسعودیه اتفاق افتاده بود و عکاسی خانم اخلاقی هم 
زیر نظر بهترین کارشناســان حال حاضر میراث فرهنگی 
کشور در این بنای تاریخی انجام شد، اما برخی رسانه ها 
به جای هدایت جامعه به سمت رفتارهای واقع گرایانه، 
رفتــار احساســاتی و رمانتیکی از خود نشــان دادند که 

نمونه اش را بارها دیده ایم. 
 وقتی که جامعه ما آبســتن اخباری چون فروش  �

بلیت وی آی پی بازی فوتبال یا فروش یک خط تلفن 
است، فکر می کنید رسانه ها باید در کدام سو بایستند؟ 
جامعه ما این توان را دارد که برخوردی واقع گرایانه 
با مسائل اطرافش پیدا کند اما اگر به درستی به این مسیر 
هدایت نشــود، توان تشــخیص «توهــم» از «واقعیت» 
برایش سخت خواهد شد. کار رسانه، دقیقا نزدیک کردن 
مخاطــب به همیــن واقعیت اســت، نــه هیزم ریختن 
دلســوزانه بر آتش توهم. رفتار مســئولانه رســانه، نقد 
منصفانه با درنظرگرفتن جوانب مثبت و منفی یک اتفاق 
است و اگر در مســیر برانگیختن احساسات مردم پیش 
برود، در کوتاه مــدت مردم را ناامید و در بلندمدت، خود 

را بی اعتبار می کند. 

بهشتی: دلسوزی ناشیانه، ممنوع! 

همین حوالى

در ورودی نمایشــگاه کتاب، عده ای ایســتاده اند با 
دســته های کاغذ. می گویند نقشــه نمایشگاه است اما 
وقتــی برش می گردانی، تبلیغی از یک شــرکت یا نهاد 
در پشــت نقشه دیده می شــود. باز خدا خیرشان بدهد 
که نقشــه ای کامل از نمایشــگاه تازه تأســیس شده در 
شهر آفتاب را به میهمانان بلاتکلیف آن ارائه می کنند. 
در وســط ایــن کاغذهــا که یکــی، دو تا هم نیســت، 
بروشــوری هم دیده می شــود منقش به تصویر عباس 
جدیدی، کشتی گیر ســابق و عضو شورای شهر فعلی. 
اهالی خیابان پیروزی، عباس آقا را خوب می شناســند 

و می داننــد باشــگاه ورزشــی اش، تــالار پذیرایی اش 
و فســت فودش کجاســت. اهالــی کتاب هــم، از این 
نمایشگاه به بعد با او بیشتر آشنا خواهند شد، خصوصا 
اینکه دو کتاب درباره آموزش نماز در نمایشگاه امسال 
به قلم عباس جدیدی منتشــر شــده و اتفاقا بروشوری 
هم که به اسم نقشه نمایشگاه، منقش به تصویر ایشان 
توزیع می شــود، درباره همین دو کتاب اســت. انتشار 
این دو کتاب، در شــبکه های اجتماعی، واکنش برخی 
از چهره های مذهبی را در پی داشــته اما مسئله اینها 
نیســت، مسئله اینجاســت که چطور عباس جدیدی و 

کتاب هایش در بروشــور یک انجمــن نیکوکاری و امور 
خیریــه تبلیغ می شــوند. در این تبلیغ آمــده که عواید 
حاصــل از فروش این دو کتاب بــرای این خیریه صرف 
می شــود اما آنهایی که در غرفه نماز نمایشگاه کتاب، 
کتاب مــورد نظر را تهیه کرده اند می گویند که خرید هر 
دو کتاب رایگان بوده و فقط کافیســت با آن یک سلفی 
بگیریــد! با این حســاب، عواید صفرتومانــی این کتاب 
به خیریه خواهد رســید، آن هــم با نام و تصویر عباس 
جدیدی که اگرچه روزگاری ورزشــکاری بنام بود، ولی 

حالا فقط یک عضو شورای شهر است و بس. 

از عجایب نمایشگاه کتاب

پشت بام دولت

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق سوفیا.  �
بابای سوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم که رفتم 
خواستگاری، بابای سوفیا نه گذاشت و نه برداشت و 

گفت: شما چرا دارید سیاه نمایی می کنید؟ 
گفتم: ببخشــید مــن؟ من اصلا اهــل رونمایی و 
بدنمایی نیستم؛ چه برسد به اینکه سفیدش را نشان 

بدهم یا سیاهش. نه. من تکذیب می کنم. 
بابای سوفیا گفت: پسر شما دارید چهره کشور را 

خراب می کنید. 
گفتم: ببخشید. با کدام کارهامان؟ 

بابای ســوفیا گفت: با همین خودکشی کردنتان. 
خبرآنلاین گــزارش داده «در دو هفته گذشــته پنج 
خودکشــی علنی در تهران داشــته ایم. ابتدا مردی 
۶۵ســاله خود را از پل عابرپیاده میرداماد حلق آویز 
کرد، سپس مردی خود را از پله های بیمارستان میلاد 
به پایین پرتاب کرد، چندروز بعد خبر رســید دختری 
۱۳ســاله خود را از یکی از پل های بزرگراه نیایش به 
پایین پرتاب کرده، پنجشنبه هفته گذشته هم جوانی 
۲۸ســاله، خود را از پل عابرپیاده میدان رســالت به 

پایین پرت کرد که خوشبختانه نافرجام بود».
گفتم: مردم خودشان را می کشند، شما جای جان 
مردم، نگران چهره بین المللی و این حرف ها هستی؟ 
بابای ســوفیا گفت: الان دولت تحت فشار است. 
هیچ کس حق ندارد هیچ طور دولت را تحت فشــار 
قرار دهد. مردم به خاطر خودشــان هم که شده باید 
زندگی کنند. کاری که شــما می کنید با کاری که بقیه  

می کنند فرقی ندارد. 
گفتم: ببخشید استاد شما الان حامی مردم هستی؟ 
مردم خودشــان حامی دولتند. ولــی به هرحال گاهی 
خسته می شوند و کم می آورند. گرانی است و بی پولی 
و بی کاری. شــما می گویی چه کار کننــد؟ جای اینکه 
بگویی کاری کنند که فشــارها از روی مردم کم شــود 

می گویی که مردم کم نیاورند و کوتاه بیایند؟ چقدر؟ 
بابای ســوفیا گفت: ببین پســر. من حرفم را زدم. 
یادت باشــد من روی وطن و ناموس و پرســپولیس 
حساســم. تو هم اگــر فردا بروی خودکشــی کنی و 
چهره وطن و دولت را خراب کنی یادت باشد که من 

دیگر بهت دختربده نیستم که نیستم. 
نتیجه گیری

در دفاع از دولت از آن طرف پشت  بام نیفتید.
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